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تمثيل درمثنوي خلاصه الحقايق اثرنجيب  هاي گونهبررسي                 
  الدين رضا تبريزي

  3رايي، مهرداد چت2عطامحمد رادمنش، 1وروزي سدهعزت ن
  
  چكيده 

شاعران عارف ازشعر به عنوان ابزاري براي بيان اصول اعتقادي واخلاقي به مريدان ورهروان طريق 
ادبيي عرفان ناگزيراز صنايع  و منطق براي تفهيم اصطلاحات غامض فلسفه، لذا .اند كردهحق استفاده 

نجيب الدين رضاتبريزي  خلاصه الحقايق اثر مثنوي .اند جستهوتمثيل بهره  استعاره مانندتشبيه، تلميح،
 از شاعران سدة يازدهم هجري، نجيب الدين رضا از .صفويه است تعليمي عصر ازآثارعرفاني وكي ي

تمثيل ازعناصر مهم  آنجاكه از به سلسلة ذهبيه وازتاليان مولاناجلال الدين بلخي رومي بود. معتقدان
نابع نگارندگان اين مقاله برآنندتا بابكارگيري روش تحليل اطلاعات وم ،ادبي درسبك هندي است

چنين تمثيل هاي قرآني وهم تمثيلي و حكايت ،المثل ارسال ،مثلتمثيل مانند  هاي گونه اي كتابخانه
به  هاي بررسي تعليمي بررسي نمايند. -عرفاني اين اثر در را رمزي حكايت هاي و هانماد مواردي از

نوع  وپربسامدترين مضامين عارفانه است اين منظومه يك اثرتمثيلي باكه  دهد ميعمل آمده نشان 
اليگوري) وارسال المثل است كه باهدف تربيت انسان ورهنمون كردن ( تمثيليتمثيل دراين اثرحكايت 

  .اند شدهاو به سوي كمال بكارگرفته 
  صفويه، سبك هندي عصر الدين رضا، نجيب الحقايق، خلاصه تمثيل، :كلمات كليدي 

  
  3/9/1399 تاريخ پذيرش:        30/5/1399تاريخ دريافت: 

  ez.noroozi1399@gmail.com ايران. آباد، نجف اسلامي، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد فارسي، ادبيات و زبان دكتري دانشجوي -1

  Ata.radmanesh 1394@gmail.comول)ؤآباد، ايران (نويسندة مس آزاداسلامي، نجف دانشگاه آباد، جف واحدن فارسي وادبيات زبان استاد -2
        M-chatraei@iaun.ac.ir استاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، ايران -3

هاي تمثيل درمثنوي ) بررسي گونه1399نوروزي سده، عزت.، رادمنش، عطامحمد.، چترايي، مهرداد.  ( :ديمقاله استناد كن نيلطفاً به ا  
): 4(46، دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر، نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل خلاصه الحقايق اثرنجيب الدين رضا تبريزي.

93-112. 
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  مقدمه
 هاي انسان، ستايش الگوهاي اخلاقي وتربيت مناجات پندواندرز،شعرعارفانه داراي محتوايي همچون 

انسانهاي كامل  پيروان خود از مي خواستند تعليم آن بابيان اصول عرفاني و عارفان خداگونه است.
طي مراحل  راهنمايي آنان در به عنوان ابزاري براي تعليم مريدان و شعر از ها آن تربيت كنند،
 فلسفي و ندوازآن جاكه ناگزيربودنداصطلاحات غامض عرفاني وه اكرد استفادهفراوان سيروسلوك 

تمثيل  و استعاره ،كنايه ،رمز ،آوردن حكايت ،تشبيه كردن از اين امر در توفيقبراي  بيان كنند ديني را
براي بيان اعتقادات  شاعر .جاكه مثنوي خلاصه الحقايق يك اثرتمثيلي است آن از .اند گرفتهبهره 

 دراين اند گرفتهنظرية وحدت وجودي محيي الدين بن عربي شكل  عارفانة خودكه برگرفته از
طوري كه اغلب ابيات مثنوي حاوي ارسال المثل ومثل هستند  به ،ازتمثيل استفادة فراوان نموده استاثر

ل ها برگرفته از قرآن ب المثتمثيلي بيان شده اندكه ضر هاي حكايتومضامين عرفاني درقالب 
حاوي پندواندرز ونكات اخلاقي  واحاديث ائمه واززبان پيامبران وعارفان و ياافراد معروف بوده و

اسلام (ص)  پيامبرداستان خلقت انسان كامل كه نور تمثيلي با هاي حكايت و باشند ميوتعاليم ديني 
در  توان مي راتمثيل  از استفادة فراوان شاعر دلايل ديگرعالم ذراست آغازمي شوند.  در ع)( وعلي

كه رويارويي فقيهان وعارفان در زمان شاه عباس دوم  وجود فضاي صوفي ستيزانة عصرصفويه و
ويژگي خاص آراية تمثيل كه عنصرمهم سبك  و شاعرازسبك هندي پيروي شاعرمعاصراو بوده است،
بررسي  با اين مقاله مي كوشند نگارندگان .ستدان اساس آن به شمارمي رود، هندي وبه منزلة پايه و

 را اثر اين به كاررفته در هاي تمثيل ،صفوي عصر از تمثيلي باقي مانده آثار ي ازعنوان يك فوق به اثر
 را كاربرد تمثيل از الامكان اغراض ثانوية شاعر حتي ،نموده تعيين را پربسامد هاي گونه ،كرده شناسايي
  ند.نماي دريافت
استعارة  ،المثل ارسال قبيل: مثل، فوق انواع تمثيل از اثركه در  به عمل آمده نشان مي دهد هاي بررسي

 اليگوري)( تمثيليحكايت  ارسال المثل و اما ،رفته است به كارداستان هاي تمثيلي  تمثيلي و
  عرفاني بوده است. تعليم موازين ديني، اخلاقي و ها آنغرض اغلب  و بابسامدبيشتر به كار رفته اند

  
  حقيقت هاي پرسش

  مثنوي خلاصه الحقايق كدامند؟ تمثيل در هاي گونه .1
  پژوهش چيست؟ در انتخاب اين اثر علت .2
  فوق بسامد بيشتري دارند؟ اثر گونه هاي تمثيل در از كداميك .3
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  بكاربردن تمثيل كدامند؟ از ثانويه شاعر اغراض .4
  

  اهداف تحقيق
 دريافت اغراض ثانويه شاعر و ها آننوع  تعيين مثنوي خلاصه الحقايق و تمثيل در آراية شناسايي .1

  سبك هندي تمثيلي عرفاني يك اثر فوق به عنوان بررسي اثر .2 
  تمثيل دراين اثر پربسامد هاي گونهتعيين  .3
  اين اثر بكار بردن تمثيل در از به حاصل آوردن اغراض ثانويه شاعر و دريافت .4
  

  مسالهبيان 
 است كه ازسدة يازدهم به يادگارمانده است و اي نشدهشناخته مثنوي خلاصه الحقايق ازآثار عرفاني 

به اينكه ونظر بزرگ مثنوي سازعصرصفويه وازدنباله روان سبك هندي بوده است عارفان از سرايندة آن
 عرفاني ،فلسفي اصطلاحات از سرشار اين سبك است واين اثر در مهم ترين عناصرادبي تمثيل از

 بررسي بنابراين ،اند شدهبيان  تمثيليحكايت هاي  و ارسال المثلوديني است كه اغلب درقالب 
  باشد. اين زمينه در بعدي ادبي مي تواندمنبع مهمي براي تحقيقات اين اثر تمثيل در هاي گونه

  
  پيشينة تحقيق

آن  اماناممقاله اي هم نوشته نشده است  دربارة مثنوي خلاصه الحقايق تاكنون پژوهشي انجام نگرفته و
 فهرست و )290:1408تهراني، جمله الذريعه (آقابزرگ از فهارس نسخ خطي و ها تذكره برخي از در

ق) ج  1353( ،احمد ،منزوياست (شده  ذكر تبريزي نجيب الدين رضامنظوم  زمرة آثار در منزوي
2901:4(.  

  پايان نامه ودو مقاله نوشته شده است: دو يك رساله،تاكنون  ديگر نجيب الدين رضا مورد آثار در
 نجيباثر كتاب سبع المثانيتصحيح بخش اول «رسالة دكتري خودبه نام:  در) 1387( انيچوگان داود .1

 نام را اثر اين "سبع المثاني تمام ناتمام مثنوي" عنوان با مقالة پژوهشي خود در و »رضاتبريزي نالدي
  برده است.

تصحيح ديوان  مقدمه و« به نام: خود درپايان نامة كارشناسي ارشد )1394( غلام كليساني الهام .2
شناخت نامه نجيب « :عنوان تحتخود ةمقال در يو است. آورده را مثنوينام  »نجيب الدين اصفهاني
  اين اثرراذكركرده است. زنامين» ديوان او اصفهاني ونسخة خطي
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نجيب  افكاروآثار ،بررسي احوال« عنوان: خود با درپايان نامة كارشناسي ارشد (؟) شعباني بهرام .3
  است. نام بردهآثارمنظوم شاعر زمرة در مثنوي خلاصه الحقايق را ،»رضازرگرتبريزي الدين

  
  اهميت وضرورت تحقيق 

داراي ازآن جاكه اثرموردبررسي ازآثارخطي ناشناختةعصرصفوي است وتمثيل هاي به كارفته درآن 
 ادبي سبك هندي بوده است وتمثيل ازمهم ترين عناصر شاعرازپيروان مضامين ديني وعرفاني است،

  برخوردارمي باشد. اين اثر تمثيلي ازاهميت بالايي بررسي ،شود ميمحسوب  درسبك هندي
  

  روش تحقيق
تنظيم گرديده است به  اي كتابخانهباگردآوري مطالب  تحليلي و-اساس شيوة توضيحي تحقيق حاضربر
 ،تمثيل ازطريق فيش برداري هاي گونه ستخراجا متن مثنوي خلاصه الحقايق و قرائتاز طوري كه پس

پربسامد تمثيل وحتي الامكان دريافت اغراض ثانوية شاعرازكاربرداين صنعت  هاي گونهدسته بندي  به
  شد. بررسي خواهدمتن تمثيلي با هاي حكايتوتناسب موضوعي 

  
  معرفي شاعر

 1047كه درسال  صوفية ذهبيه سدة يازدهم هجري بود مشايخ و عارفان نجيب الدين رضاتبريزي از
 نهمين قطب سلسلة ذهبيه بود شاگردو مريد شيخ محمدعلي مؤذن خراساني بيست و وي يافت. تولد
سالگي به مقام بلند پاية  دو دربيست و و چهارده سالگي ازمحضراوتلقين ودستورسلوك نمود كه از

  عرفان است: در منثور اثر دو منظوم و سه اثر داراي او ذهبيه شد. ام سيقطب  و آمد نائلسالكان 
  خلاصه الحقايق درعرفان نظري اشعار، مثنوي سبع المثاني درعرفان عملي و ديوان :آثارمنظوم الف: 
 : مقالات وافيه واصطلاحات صوفيانهاي نامدواثرديگربه و دستورسليمان ،ب.آثارمنثور: نورالهدايه 

 كرةتذ كه باتوجه به آثاراوقول مؤلف اند كردهوفات اورا چندين گونه نقل  سال منسوب به اواست.
  ).1316:289(هدايت، است واقع به نزديكتر ،»دانسته سال وفات او را 1108سال « رياض العارفين كه

كه به «شاعران بزرگ مثنوي سازذهبي وازتاليان مولانا جلال الدين رومي بلخي است  اواز عارفان و
هفتم مثنوي معنوي  دفتر آن راوبيست هزاربيت سروده  از متجاوز در مثنوي سبع المثاني را او تقليد از

 را آن ،عرفاني دقايق نكات وبر  اين اثراشتمال فراوان  به دليل كه) 662:1367(ديهيم، »دانسته است
مثنوي كوتاه خلاصه الحقايق است كه  او منظوم ديگر اثر« .اند دانستهعصرصفوي  عرفاني دايره المعارف



 97   )       46، (ش. پ: 1399زمستان نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد بوشهر ،  فصل

 چهار مطالب آن در وكاملان زمان سروده است  به درخواست يكي از و اواخرعمر در آن را شاعر
  :كه عبارتنداز بخش تنظيم گرديده است

 موت عشق، حقيقت اصول عرفاني: -2 موجوداتوصفات وخلقت ذات  توحيد مباحث فلسفي:-1
 اقسام آداب سير وسلوك: - 4معرفت. حقيقت و طريقت، ،شريعت مباني تصوف: -3 وبقا فنا ارادي،
  )290:1338(خاوري،» پير ومراد شرايط پير، لزوم سلوك،

  
  تمثيل

است  ملت يك حقيقت عصارة اعتقادات در مليت آن قوم و رسوم و امثال سائرة هرملتي نمونة آداب و
  به يادگارمانده است.براي ما  دانشوري است كه اجداد واندرزهاي آرزوها چكيدة افكار، و

اقرب الموارد)، ( چيزيكردن چيزي رابه  تشبيه منتهي الارب)،( آوردن مثل :لغت به معاني تمثيل در
  است ودراصطلاح بديع آمده) دهخدا( زدن مثل آوردن، حجت ناظم الاطبا)،( ومانندنقل ونمونه ومثل 

 نقلبه عنوان مثال بيان كردن است و حكايتي راو چيزي رابه چيزي تشبيه كردن باحذف مشبه به«
 هايي صورت حوادث به است كه مفهوم واقعي آن ازطريق برگرداندن اشخاص و روايتي به شعريا نثر

  ).85:1373(ذوالقدري،» ظاهردارند به دست آيد آن چه در از غير
اخلاقي واجتماعي راسنايي غزنوي دراوايل قرن  هاي بحث و ها حكمت ها موعظه مباحث عرفاني،طرح 

تمثيل درجهت مقاصد عرفاني سودجسته  شاعري است كه از اونخستين .ششم وارد شعرفارسي كرد
همچنين نظرية انسان كامل رانيزسنايي باتمثيل پيل وخانة تاريك نخستين باردرحديقه الحقيقه است. 

قرآن نيزآمده است  حكاياتاگربازهم به عقب برگرديم تمثيل دربسياري از قصص و ح كرده است.طر
  .دوباغ تمثيلي كهف وداستان اصحاب ،ذوالقرنين :هاي داستانازجمله 

 و امامؤلف اسرارالبلاغه تشبيه راعا م اند دانستهعلماي بلاغت مترادف  تشبيه رابسياري از تمثيل و«
  كدكني، شفيعي(»هرتمثيلي تشييه است اماهرتشبيهي تمثيل نيست ومي گويد: تمثيل راخاص دانسته

تشبيه  يكديگر تمثيل آن است كه دوجمله رابدون ذكرادات تشبيه به« شميسا ازنظرسيروس ).75:1361
يد مشبه كتا صورت تشبيه مركب ومضمراست وغرض ازتشبيه دراين كنند ومشبه به ضرب المثل باشد،

 مثل الذين حملواالتوراه« :است مانند مجيدنيزدرمواردمتعددتمثيل آمده درقرآن .)81:1368(شميسا،»است
 را استعارة تمثيليه و تمثيل »معاني وبيان«دركتاب  تجليل جليل ).5، 62(»...ثم لم يحملوها كمثل الحمار

به كاررود آن راتمثيل علاقة مشابهت با  حقيقي درغيرمعني اي جملههرگاه « :گويد مي و دانسته يكي
كتاب امثال ومردم گشته است  زد وزبان رسيده كه مثل به درجة شياعمثل اين است ن باآ گويند وفرق
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 »هاهستند مثل رجوع منابع عربي بهترينميداني درمجمع الامثال  ودهخدادرفارسي  حكمال
بيان «مؤلف كتاب آمده است كه مختلف  هاي گونهادب فارسي به  و شعر درتمثيل  )68:1364(تجليل،
  :چنين آورده است راها آن» ومعاني

چندان شهرت  وسپس رفته خاصي به كار مورد جمله اي كه درابتدا در عبارت است از مثل"- الف
 قبيل: از باشد اي واقعه متضمن قصه و خواه گرفته است كه آن رادرهرمورد مشابه به كارمي برند،

سرگذشتي  يامسبوق به قصه و .زبان تركي وبيله ديگ بيله چغندر در زبان فارسي رازي در و مروزي
  ادب ندارد. نادان نباشد مانند:

بياورد ياشعراوبعداضرب المثل  خود شعر در را ضرب المثلي شاعر است كه آن ارسال المثل:-ب
  برويد جوزجو. گندم ازگندم شودمانند:

درواقعيت  ياحكايتي حقيقي وقابل وقوع است كه فرض حدوث آن داستان :)تمثيلي مثيل (حكايتت- ج
 نباتات حكايتي اززبان حيوانات، هرگاه فابل):( حيوانيتمثيل -الف بردونوع است: باشدو ممكن

واشجار ومانندآن اخذشودوغرض معنايي غيرازمعني حقيقي باشد آن راتمثيل حيواني 
استان طوطي وبازرگان وطوطي وشيشة روغن كه د-گويندمانندبسياري ازداستان هاي مثنوي مولوي

  معنايي جزمعناي ظاهري اراده كرده است. ها آنمولاناازهمة 
 باشدو عرفانييا ديني كوتاهي است كه حاوي يك مضمون اخلاقي، روايت تمثيل غيرحيواني:-ب

 ،كنايه ،رمز ،سمبل اسطوره، همچنين .مردان بزرگ شنيده شده است و عارفان زبان پيامبران، از معمولاً
  ).1386:75(شميسا،  "ي هستند كه باتمثيل ارتباط دارندازاصطلاحات مجاز واستعارة تمثيليه نيز

  
  تحليل بحث و 

توجه به  با را ها آنتمثيلي ضروري است كه پس از به دست آوردن انواع تمثيل  براي بررسي يك اثر
پژوهش منتج  معين شود تا نيز ثانوية شاعرتعاريف ارائه شده دسته بندي نمود وحتي الامكان اغراض 

  به نتايج مفيدتري گردد.
  كه عبارتنداز: شود مي بررسيتمثيل ابتدا دوگونة پربسامدتر دراثرفوق  هاي گونهباتوجه به بسامد 

به كاررفته  اين مثنوي بيش ازيك صد وپنجاه ضرب المثل درابيات :ارسال المثل)( المثلضرب  -1
عارفان  سخنان ائمة اطهار، احاديث هابرگرفته ازداستان هاي قرآني و آيات،است كه مضامين آن 

وبراي تعليم وتربيت رهروان  اند بودهواجتماعي  عرفاني وبزرگان دين ومشتمل برنكات اخلاقي، ديني،
 ،عمل به علم ،پرهيزازرياكاري استفاده شده است ودربردارندة موضوعاتي ازقبيل: ها آنطريق حق از 



 99   )       46، (ش. پ: 1399زمستان نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد بوشهر ،  فصل

اثرات  دركارها، اعتدالداشتن  ،صبروبردباري ،قدرعافيت مهمان نوازي، فضيلت ،ثأثيرهمنشين
 نفس، با مبارزه وتواضع، ظلم وستم، افتادگي عاقبت وراستي، صدق وطمع،حسداز دوري ةحرام،لقم

  نبستن به دنياو...... دل ،عمل مكافات
  كرده است:را دردوبيت زير را چنين بيان  شاعر دانستن قدرعافيت

 )81( يـمّ رـت خـد صفـدانـدرنـق    يـآدم   دـرسـن  يبتـمص هـابـت 
 )135( عـافـيته يقين ـدبـدانـدرنـق    اقبتـع دـكشـه مصيبت نـركـه 

   
  وفضيلت ميهمان نوازي رادربيت زيرآورده است:

  )165( ميهمـانود آن ـافربـه كـرهمـگ     انـان ميزبـه جـوبـد تـدت آمـايـب 
  

  خوب وبد دردوبيت بدين گونه آورده است: شاعرعقيدة خودرادربارة تأثير لقمة وهمنشين
  )27( بـينـي قـلـزاج خـم يرـغيـت    يـنشين مـت هـوق و هـمـلق از

  )22( هرگزنشودپاك زاد ه خورـجيف     رگزنشود خوش نهادـه خورهـجيف
  

  صدق وراستي وحاصل آن را دربيت زيرآورده است:
 )112( ثمـرارد ـلاص بيـوة اخـمي     ارورـودبـدق شـرصـجـون شـچ

  
  بد آدمي است كه شاعربيت زيررادرپرهيز ازآن آورده است: هاي خصلتازجمله وحسد طمع

 معـاشل ـن عقـادت مكـل معـعق    اشـل حسددوربـع زاهـل طمـزاه
)251( 

  
  است:مثال آورده  مورد عواقب ظلم وستم به آشنا وبيگانه بيت زير را در

 )134( وبـنخ ـي بيـه كنـم كه ازريشـظل    نـكـه ات رامـاريـود وجـل خـاه
  

  ودربارة صبروبردباري ضرب المثل زيبايي رادربيت زيرگنجانده است:
 )162( نيشكـرد ـدهـي بـت آن نـاقبـع    رـخ تـرتلـه شجـرارچـنيست زصب

  اين گونه بيان كرده است: زير شاعر همچنين مفهوم مكافات عمل رادردو بيت 
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 )168( شـروركيـكه ـمـدهـل بـرعمـب    كـاي نيـزاهـك جـل نيـرعمـب
 )33( گـماني ـدش بـدرسـل بـرعمـاج    انـدگـد ازبنـرزنـدارسـل بـفع

   
  :گويد ميدنيا وپرهيز ازدل بستگي به آن  بي اعتباري مورد در

  )24( نـبـودغيـرعـامدآن ـزيـه گـركـه    امـدتمـم آيـه غـا بـادي دنيـش
   

  عمل نكردن عالم به علم خود دربيت زيربيان شده است:
  )33( استگرچه چوبلعم بود آن خوسگي     ستـدق نيـلش صـردرعمـم اگـالـع

   
  و رغبه وخشوع، خضوع بوده است اصطلاحات عرفاني: خودازآن جاكه شاعر ازعارفان بزرگ عصر

  آورده است: درابيات زيررابه ترتيب  مبارزه بانفسصمت و، يادمرگ ،ارادي موت پيروي ازپير،رهبه،  
  )74( خشوعد ـزايـه اش فـه ورهبـرغب    وعـرخضـش پـزه دلـاكيـة پـقمـل
  )235( ميشگرگ بدانش كه شده شكل     ويشـرخـدازپيـدارد سنـه نـركـه

  )86( رـيـگـربـبـيمـوي پـوتـدزمـنـپ    رـميـا بـدم هـرقـوزيـاك شـخ
  )153( وسـازرگ ـما بـا بنـزومهيـيـخ    دراز و زل دورـنـورامـت تـهس
  )112( وسردنفس بدخويش دهي گرم     ردـومـاهمچـاش كه تـي آن بـدرپ
  )120( رسنا ـرهـف اوده چوشتـدرك    زنـرفي مـو حـدزتـرسنـه نپـاكـت

   
  تمثيلية زيبايي درابيات زير آورده است: هاي استعارهقالب  در را يار هاي زيباييوصف  شاعر

  غمـزة آن آمـده عاشـق كشـان    چشـم خوشـش فتنـة آخـرزمان
  قبـلة مقصـودجـلال وجمال    طـاق دوابروست دوقـوس كمان

  آمـده بـرقـتل دل عـاشـقـان    بـه كف هنديان  خنـجرمـژگـان
  هرفقيـرشيفتـه زان گشتـه دل     نظيـر كـه نـدارد سيـاهي   خـال

  چـاه زنـخ گشتـه زياقوت پـر    چودر و آن لب ودندان چـولعل 
  لـخلخـة زلف گـل ايـثـار او    رخسـاراو   و چهـره    شعشعـة
  ارض او آمـده مـه را نـظـيرع    مـنـيـر  بـدر آمـده  او  چـهـرة 
  ه دورعذارون مشك ببيخته چ    نثـار  عنبـر عـارض    سنبـل آن
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  است دل عاشقان ته گشتـهشيف    جعـدمعنبـركـه زبـويـش چنـان
  ان چون شكرازكنج لبشهدچك    قامت چـون سرو وچـونخل رطب
  )35- 36( بودة انعام رخ اوشموز    ايـن صفـت حسن دلارام بــود

  
 تمثيلي به منظورتبيين وروشن تركردن يك هاي قصه تمثيلي): هاي حكايت( داستاني هاي تمثيل-2

 اخلاقي ،آن تعليم نكات ديني ترين مهمكه  كنند ميرادنبال  اي ثانويه اغراض ،شوند ميمطلب ذكر 
خلاصه الحقايق پس  درمثنوي .شوند ميپندآموزبيان  هاي داستاندرقالب  و مخاطبان است واجتماعي

كوتاه  هاي حكايتتمثيلي هستندكه به صورت  هاي داستانازارسال المثل پربسامدترين نوع تمثيل، 
كه درموردچگونگي  است "عرش خروس"كوتاه حكايت تمثيلي شاعرتمثيل اولين .اند شدهوبلند آورده 
درآسمان هست كه هنگام  بزرگي برگرفته ازيك اعتقادعامه خروسوسروده شده است خلق زمان 

هم بانگ برمي آورند و  ها آن وروي زمين مي رسد هاي خروسسحربانگ برمي آورد وصدايش به 
  :دهند ميبشارت را آمدن صبح ورفتن شب

 روسـون خـملكي چ  كرده  خلق    وسـول ونفـلاك عقـمه افـدره
 اـسم در دـكش  وحـسب  و  هـالـن    داـودخـت سجـدوقـرسـبچـون 

 فرش  روسانـخ اندبه ـرس بانگ     رشـع ان به ـزيرنشين اعظم ايش
 )5( گلپيچدازآن درهمه جا بوي     لـزك  دـرآيـب  دوسـق   ةــالـن

   
  ثانويه شاعرازاين تمثيل دربيت زيرذكرشده است: غرض

  )6( آغـازتـون ـايش بكـدوثنـحم    وـازتـان سـداوردزبـرخـذك
  

 هزاره) چنين آورده( چهارالفادامه داستان آفرينش مخلوقات توسط روح القدس راطي  در شاعر
باربال  درچهار خلق كرد وماموربه خلق مخلوقات اي پرندهروح القدس رابه شكل  خداوندبزرگ است:

ودرالف دوم  راآفريد چهارهزارسال نمودكه درالف اول نورپيامبر وحضرت علي (ع) درطي ن،زد
اسرافيل ، ميكائيل ،جبرئيل مقرب: سوم چهار ملك درالف آورد،بوجودرا ها آنسايرپيامبران وامت هاي 

مخلوقات اعم  ساير مخلوقات خلق كردودرالف چهارم را براي برآوردن نيازهاي اساسيوملك الموت 
  :رابوجودآورد و..... جهنم ،بهشت ، آسمان،زمين از:

  ردـاي فـود به اشيـل بـدرت كـق    ردـلق كـدس خـذات خدا روح ق
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  روــف اـودردل دريـوغـت چـرف    وــرهـهـدابـرخــرذكـمـدثـش
  الـرش اهل حـويدازبـت هـگش    الـهم زد دوبه ـرآوردبـوبـرچـس
  ليـورعـن و دـت شـالـتم رسـخ    يـلـج ورـال زنـدوبـسم شـج

  دـدنـوروصي آمـان نـرب همـق    وپيداشدندـورچـك نـه زيـجمل
  وحـوض در ت اوـي وامـرنبـه    ال چوزدمرغ روحـم بـالف دوي

  رميـحـودش مـوبـكي كـاملـب    يــآدم دــالابـوم مـسي فـال
  ودـوج وددرـدرت خـده ازقـآم    وداركان جودـان بـك كـارملـچ
  ورـوان نـوت به اعـك المـاملـب    ورـل صـكال وسرافيـريل وميـجب
  )18( وزمنگشت عيان اهل زمين     ال زنـدبـبش وـارم چـف چهـال

  
  بيان كرده است: چنينر يادكرده وچگونگي خلق آن رادردوبيت ذشاعر ازبهشت به عنوان شهر 

  ازآن دـبع راخبرش   آن  دهم كه     انـدعيـرآمذرـك شهـلـرفـزي
  )19( ملكهست دراطراف زخيل     خاصه بهشتي است به زيرفلك

  
  براي تشريح روح ونفس وجسم تمثيل كوتاهي همراه بارمز آورده است:سراينده  

  دهـز آمـنيش تميـورت ومعـص    دهـآم  زـچي ان زدوـي انسـهست
  وزـان دركنـهـاب نـايـرنـوهـگ    وزـي رمـابـه بيـاكـاتـرنمـكـف
  )21روح ومĤلش ثمرباطن است (    راستـرظاهـالش شجـم ومثـجس

   
موضوع اصلي مثنوي آفرينش انسان وهدايت اوتوسط پيامبران ورساندن اوبه حيات طيبه است 

است وپس ازآن درحكايت تمثيلي لذاداستان خلقت رايك باربه صورت خلاصه درتمثيلي كوتاه آورده 
 الست" سؤال وكيفيت اول خلق شيطان وآدم صفي االله درتمثيل .بلندي آن رامفصل شرح داده است

  راچنين آورده است: "قالوا بلي"وجواب  "بربكم
  )38( نارجنس طايفة جن كه بدند    ارـكـآش دونم نصرـلق دوعـخ
  اكـج پـاو گندل  م درـاي دهـج    اكـن زخـسرشم م راوراـكـپي
  )39( مـن اوآدمـفتـودگـدق بـص    دمـس آيـان وانيـام وي انسـن

  رهمه دل هانشستـرصفت بـمه    كـردخـداخـلق نـداي الست
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  )42( آمـدعيانوا بلي ـة قالـكتـن    چواقرارخدازان ذران خواست
  
  درابيات زيرآمده است:سجده نكردن ومورد غضب قرارگرفتن او علت ،تمردشيطان ،آدمبرةامربه سجد 

  وعـيس نشددروقـده زابلـسج    وعـه به تعظيم شدند تاركـجمل
  واو تيره ومن روشنمـهست چ    فت كه حاشا كه سجودش كنمـگ
  )46( عناده قيامت كه نمودي ـتاب    ادـوبـرتـن بـدالعنت مـت خـگف

   
  و وصف بهشت: بهشت)( هادرشهرذرخلق حواوقرارگرفتن آن 

  ديشان گشودـرش راه بذرـشه    ودـدادروجـآوردخش ـون زنـچ
  باش درآن جنت حوراسرشت    تـروتابهشـروبـواگيـت حـدس
  دهـائـبرفـب روـاگيـمـون شوـن    دهــائـرمـت پـجن و  رذ رـهـش
  ت همه انداختهـه تخـفرش ب    هـاختـداسـخ رـقص  رفيـرطـه

  )50( زكاتمالابدروي زمينش     راتـف  شط  و زم ـزم م اوـازن
  

  وياري گرفتن ازطاووس وماربراي انجام اين كار: ها آنبه شهرزر وفريفتن  ورودتلاش ابليس براي 
  راه نجست سوي بهشت آن خسيس    دچون ره آدم بليسـواست زنـخ
  رحيـق   يقـفـارشـي اي كه   فتـگ    قـاري رفيـدبه مـرديـوگ دـآم
  تيـنـم   يـبس وـت   ازم ـكش ارــب    تيـي حاجـويكـراباتـت مـهس

  زر رـشه   رسانـب   مـسم لطيفـج    رـبـن خودبـن ودردهـطف كـل
  امـتم  ي ـه طـب   اري طاووســي    امـرفتش به كـگـول وبـردقبـك

  رونـب   شـانـزده   دـامـك نيـلي    درون جست ره آب وازآن شد
 ابه ج   مودشبن   ه وزاريـريــگ    واـرروي حـدش بـكه رسان اـت
  وا؟ـن   ابيـاي   توراگريه ست ـچي    اــوف و رـازره مه واـفت حـگ

  )54(   جـدا  ويـدم ودزودشب  زود    اــاشمـگفت كه خوكرده دلم ب
               

  وسوسه نمودن ابليس حواراازدرون دهان مار وتوجيهات اوبراي تشويق اوبه خوردن ازميوة ممنوعه:
  ن شهرزرـه چنيـدبـت مخلـنيس    رــدبـرخلـجـردازشـه نبـركـه
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  ه بيرون شويدـرگ بـزسبب مـك    دـديـشرو هي ازآن ـوردن آن نـخ
  اـراي شمـه بـن نكتـدايـربـيـخ    داـلال خـه جـب سم اوـوردقـخ

  )54( اوخليددردل وجانش سخن     ردن خودراشنيدـه حوامـچون ك
               

  خوردن ازدرخت ممنوعه:تلاش حوابراي راضي كردن آدم به 
  ن اكل نيستـداهيچ درايـص خـنق    گفت حواخوردن اين خوشه چيست

  )55( خـدا رـدبـرسـي نـلايـچ بـهي    اــوردن ز مـخـون اـن مـوردن ايـخ
               

  :طاووس ومارازبهشتآن هاوواخراج  )خوشة گندم( هخوردن ميوة ممنوعحواوو فرماني آدمنا
  اـدعمـه وگشتنـوشـوردن از آن خـخ    درضاـاشـكه ت كرد ميه ـوسـوس
  وابـق ثـريـرون زطـده بيـش  ايـك    ابـطـخ دم آه ـب ازـب داـخ ردـك
  ذرـان حـطـش زشيـويـي خـه كنـاكـت    تر پيش  خبرت   ن ـدم مـرده بـك

  )56( رـسف   تـجن ز  يدـايـمـن  زود    رـنظ دي ازـكردي وشـونـچون ت
  

  :كند ميكه اين ماجراداراي نكتة رمزي است وغرض خودرابيان  كند ميپايان حكايت شاعراذعان 
  ارـان ونـه شيطـدبـطه گشتنـواس    ارـاووس ومـط ةـكتـن ودــزبـرم

  ارـاوس ومـده طـد آمـنس پليـج    ودجنس نارـه بـن كـان كـفهم چن
  ازـجـيقت مـقـحان ـارك ندـك اـت    ازـب ودـربـاث دو ك ازآن راـريـه

  )95( بـوداري ـي نـرمـه ازگـرابط    ودـب  اريـاوسي ومـه طـه نـورن
   

  ازياداست وغرض شاعراين است كه دل وقتي وگفته است كه ابليس هم وارد بهشت نشده 
  پيدامي كند: راهاودرابليس  اغافل شد،خد 

  ريـليس زچشمش سـد ابـي زنـم    ريـل بـداكـادخـدازيـوشـدل چ
  )98( خسيسراه نيابد به بهشت آن     سـدسوي بهشتش بليـه نشـورن

  
  شرح مفصل حكايت حاوي) آدم( جمال وغلام) ابليس( جلال ودوغلام) خداوند( پادشاهتمثيل 
  :نقل شده است كه حكايت خلق شيطان وطايفه اش چنين ابليس وآدم استت خلق
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  يـرگهـرون خـونين بـزك  تـداش    يـهـان آگـهـج دو هي وزـودشـب
  Ĥلــم  وديـمـنـب   اراده   تـوق    لال وجمالـدجـودنقـه خـداشت ب

  دـازيشان رسي هم   شيطان ر قة ـف    ديدـري گشتي ازيشان پـوپ  نـّج
  )63( زديخويش به خودراه قبولي     ديـب  وليـغ و وي ـه ديـارهمـك

  
  حق مرابشناسدازشماكه  هركسي دهدكه:درادامه پادشاه وقتي كارهاي بداين طايفه رامي بيندندامي 

  قرارخواهم داد: ملائكواوسرورهمة  دهم ميجاي آسمان هفتم  در اورا
  اـن ازشمـق مـدحـاسـه شنـك رـه    داـن نـاي ودـه خـادي شـمن ردـك
  )64( ملـكامي ـه تمـه آرم بـادشـپ    ه هفتم فلكـم خويش بـاي دهـج

  
  دهدومي گويد:عزازيل به نداي حق تعالي پاسخ مي 

  وضيا؟ ورـدأنـن مبـومـت چـكيس    اـه شـابـگفتـازوبـان بـردزبـك
  كنم مي   تـدگيـداونـخ  رـكـش    كنم مي     تـدگيـوبن   ام بنده

  
  رامورد امتحان قرارخواهدداد تاهركس كه دروغ مي گويدمعلوم شود:همه كه  گويد ميوپادشاه 
  نـي سخـودبـرخـكـلش  يـگـرهمـب    نـتحـمم م ـه منـا كـگفتـاه بـش
  )65( اشودانديشه ـازكذب خ رسد مي    ودپيشه اشـه اوصدق بـركه نـه

   
  دهد مي، پادشاه اورانزدخودجا كند ميكه دوباره ادعاي بندگي ويكرنگي  درادامة حكايت عزازيل

  :به مقام بالايي رسيدمغرورشد وكذب ادعاي اومعلوم گرديد كه وقتيولي  
  زودـش فـت قربـوصل  رهمگي ـب    ودش جانمودـك خـزديـه نـاه بـش
  دـويـن   شـرايـب   اتـلايـب   داد    دـدي رسيـايات بلنـه نهـون بـچ
  )66( راتمـامرش ـفاش نمودي هن    لامـلاف غ ي وـرنگـكـوي يـدع

  
  ازاين ابيات را دربيت زيربيان كرده است:خودغرض ثانوية شاعرو

  )67( بـبينقت ـادوست ورفيـرق نمـف    نـازايازي ـيقي ومجـق حقـعش
  



 بررسي گونه هاي تمثيل در مثنوي خلاصه الحقايق اثر نجيب الدين رضا تبريزي                                              106

  :خواهدساخت قراردهدونايب خوده پادشاه خبرآفرينش خلق ديگري رامي دهدكه اوراسرآمد هم
  انـم ازخودعيـكن   لاميـغ   كه ـي    انـه پيشينيـاه بـرشـخب ردـك
  انـدگـنـآي   و  ه ـرفت    ةـمـرهـب    انـدگـنـن بـوداوسرشكـابـت

  )67( دادجاي    رابه فلك  اش كوكبه    ادـاهي به سرش برنهـرشـافس
   

  است:آن وبهانة اوبراي توجيه  تمردشيطان ،ملائك اطاعت يت امربه سجده برغلام جمال،ادامة حكا
  ه كينـداوت بـررازعـكم  ت ـبس    نـم يقيـن الطف ازاويـه مـفت كـگ
  كوـد نـاشـنبدين ـبه ض  ع ـجم    ازو آب اك،ـن وخـوا ازمـه و ارـن
  )67( تـوديگـريدة ـة سجـواسط    ريـم ازخـآن كس كه كن ام نين ـم

  
  پاسخ خداوند به غلام جلال ورانده شدن اوازبارگاه پادشاه: 

  نـردم تعيـبك  هـآنچ  ودـب   كـني    نـاي لعيـك ه اوـبد وـفرمـاه بـش
  )68( آزارميشي ـت درپـرگ صفـگ    ه شاه خويشـارگـدازبـده شـران

  
  اصرارغلام جلال برنافرماني وتلاش براي جمع آوري لشكربراي مبارزه باغلام جمال: 

  لال اوـت اضـه جمعيـب ودـب    او   الـه جهـب كرد ميه ـوسوس
  )68( زنداوآزري برهمگان ره     ريـرولشكـع بـودجمـه شـاكـت

  
  ناتواني غلام جلال درآزاراو: ازباخبرشدن پادشاه ازدسيسة غلام جلال واطمينان دادن به غلام جمال  

  يـغن  شـلامـغ  ول ـزلاح   ردـك    يـدشمن  ن ـرگشت ازيـاه خبـش
  زدود اـزدل ه   گـزن   او   ةـينـك    سودـح    نـزكي دـرسيـتـت مـگف
  )69( زيش راه نبرد شجنسآنكه نه     ويشـزازجنس خـه جـدبـفريبـاون

  
 به اوسپاه جمال خواهد ميكه  كند ميآشكار مي كندواعلام  ملائكپادشاه صفات غلام جمال رابراي  

  :است) رفتن آدم وحوا درارض مقدس (زمينجاي گغرض به سفربفرستدكه  تجارتاورابراي بخشدو
  داريشـه خريـم بـازفرستـب    اريشـه تجـوبـودم چـق نمـخل
  يـن آوارگـازووطـزونيـجـع    يـارگـچـيـب  رـوهـردگـخـابـت
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  )69( ملالاكه نبيندزعدويش ـت    بخشمش ازخويش سپاه جمال
   

 .اعتراض غلام جلال به پادشاه بخاطر عطاياي اوبه غلام جمال وطلب كردن مزدخدمت خود ازشاه
  براي مقابله باغلام جمال:لشكر غلام جمال به اوتوسط پادشاه ضداعطاي لشكرياني ودرخواست 

  زالـلاي اي كه  ويش ـدخـااحـب    لالـلام جـاره غـربـت دگـگف
  اي آزرده   ام سينه   زغضب  بس    اي كرده  رم ـن واوزكـلق مـخ

  )72( بدهراهم ـان جندمـضدهم    ري بدهـقه   راقوتـف مـضع
  
  اورا وعطاكردن شاه سپاه جلال را:تعيين مزدعبادت خودتوسط غلام جلال و پذيرفتن شاه درخواست  

  ودلايقمـوخـه چـادت كـزدعبـم    واهم زتواي خالقمـت كه خـگف
  نـل به جنبم يقيـنددخـه كـركـه    جزاين  ادت ـزدعبـمرام   تـنيس
  حبل بخودهمچوميش كشمش مي    خويش  وق كنم حبل ـرسراوطـب
  )72( جلالاه ـويش سپـرم خـازك    لالـم   يـه اوبـدب رـعطاك  اه ـش

   
  توبه رابراي اوقرارمي دهد: گويد مي ،در حمايت ازغلام جمال غلام جلال تهديدهايشاه باشنيدن 
  الـال سـهش سـذرم ازگنـدرگ    الـدةجمـه بنـودكـرمـاه بفــش
  )73( آدمـي دزكفت ـه رهانـوبـت   يـدم دمه وتاـه به يك هفتـاكـي

   
  ،براي تجارت كه صفات وقواي جسماني وروحاني هستندرادامه شرح وسايل سفر غلام جمال د

 ،ورع ،جفت ،دوپا ،دودست ،ناطقه ،ذائقه ،بصر ،سمع ،توفيق ،همت ،عقل ،صحت : حيات،اند ذكرشده
  ،ذكر

  سجده ،ركوع االله، بسم ، تكبير،نماز ، توحيد،خشوع ،خضوع حلال، رغبه ورهبه، روزي عزلت، ايمان،
كه منزل  داند مي اي قلعهانسان راچون  شاعرپيكرجسماني ولاحول. قيام ،جهادبانفس ،زكات ،حج قنوت،

وجودآمدن ه گاه عقل وايمان است وخلوت وعزلت راسلاحي قوي مي داندولقمة پاكيزه موجب ب
 براي جنگ باكفرو داند ميصفات نيكي چون خضوع وخشوع ورغبه ورهبه مي شودووضورامقدمه اي 

وتكبيرعمودگراني است كه هفت اعضاي بدن ازآن آرامش مي  ركن قلعة دل ازديدگاه اونمازاست
لشكرقلعه است وقيام ياورش وقنوت  سجده گيردوركوع كمان اين جنگ است وقيام به منزلة تيرآن،
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 برابربلايايند مانندسپردرنقاب هستند و حج وزكات و جهاد با نفس به منزلة كلاه خودو وتشهد وسلام
 شبيخون وهجوم دشمن جهروخفاراجلودارِ .گرزگران ناميده است را يرراتيغ وكلمة تكب كلمة توحيد و

كه شياطين شوم  شدهمانند  بادي به گفتن لاحولو دربرابردشمن مومنراحرزاالله  بسمو عوذه .داند مي
زنا و صله رحم راموجب فراردشمن وبرآوردن حاجت  دربرابر رادورمي كنند ونكاح رابهترين سلاح

  )75-76( داند باخدامياحسان  را مؤمن
  نيزدرادامة حكايت بناكردن قلعة دل بدست غلام جمال وبناشدن قلعة نفس توسط غلام جلال و 
  شكل غلام جلال براي فريفتن دوباره غلام جمال ازطريق همسرش نفيسه وآمدن شيطان به تلاش 
  ديودليل فرزنددست غلام جمال به ه كودك خودبه نفيسه وكشته شدن آن طفل ب وسپردن يك زن 
  آن ازگوشتنزد زن وكشته شدن بره توسط غلام جمال وخوردن  اي برهوردن بودن اوودرپايان آ 
  :خود به مقصودازرسيدن شيطان اعتراف دروجود انسان ووآز حرص ،هوس وكاشته شدن بذر هوا، 

  ردـنب   رايـب  ردـك     حـسل  ازـس    ردـارش همه آماده كـرج وحصـب
  وجهات   ركن   به  گرفتند    جاي     اتـصف  ه حميده ـكراوجملـلش
  دزوالـرسان   كه  تا    رهـب    روي     لالـج  لام ـغ ردـا كـه بنـلعـق
  )84 كر.( مظهرش   جزصوربدنبدي    رشـدلشكـونبـچ  ه ـمـرذميـغي

  
  جلال است: براي غلام بدشروشامل صفات وقواي نيك براي غلام جمال وكه  دوغلاملشكريان 

 ،رفق ،حلم ،عفت ،فهم ،علم ،مدارا ،رأفت ،توكل ،شكر ،عدل ،رجا ،صدق ،عقل ،خير جمال:لشكر
  .طاعت ،صلح
 ،جنگ ،خشم ،شهوت ،حمق ،جهل ،قسوه ،يأس ،كفران ،سخط ،قنوط ،كذب ،حمق ،شر جلال:لشكر
  .عصيان

  معني توكل:برسبيل تمثيل دربيان  حكايت آورده است:ديگر  تمثيلي ،حكايت اعردرميان اينش 
  ديـب    وكلـبه ت   وهيـرسركـب    ديـعاب  كيـدي كه يـشنيـآن ب

  حبيبش نصيب  زدـن  از   ميبدش    بـرحبيـودبه ذكـان بـروزوشب
  انـزبـمي دـوبش   اوردـيـب   رهـسف    انـدزدرش ميهمـان آمـاگهـن
  آن سرنوشت    ودبهـب    اي تجربه    وبه مهمان رسيدـردفتيرش چـگ
  ان بودبوداهل خطاـكه مهم  گفت    دوتا نشدشانوم ـدشب سيـش
  )164( فـنبرانم به   ايدازاينجاشـب    نـرمـربهـان دگـن دـان نرسـك
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  برايم خواهم ميي پرسدوميهمان مي گويدچون توباخدارخصتي داري موعابدازميهمان خواستة اورا 
  راداردبه اومي گويد كه نمي تواندنيازاورابرآورده شبودن موشكدعاكني وعابدچون نسبت به اوكينة  
  واندنيازتورابرآورده كند وميهمانومي گويدكه اومي ت فرستد ميسوي عابدي دردشت  كند واورابه 
ومي گويدچون اين ميهمان اهل خطابوده ديگرنان ه جا آورده دل دشت سياه فرومي رودوعابدشكربدر 

 كند ميولي روزبعدي هم نان براي اونمي رسد وعابد شروع به ناسپاسي واعتراض  .رسد نميبراي من 
ودراينجا ابليس به شكل ميهماني براوظاهرمي شود وعابد خوشحال است وفكرمي كند كه اين شخص 
خضرپيامبراست كه دربيابان به ياري او آمده است وابليس ازاومي خواهد كه ميزبان اوشود وعابدنمي 

اومي  وابليس سه قرص نان به رساند ميپذيرد ومي گويد ميهمان براي من بديمن است وبه من زيان 
براي  ها نانچشم دلش بازمي شود ومي فهمد كه اين  ها آندهد واوشكرمي كند اما قبل ازخوردن 

خداياتاخودت به  گويد: ميبه خداتوكل مي كندو نمي پذيرد ورادوركردن او ازدرگاه خداست ونان ها 
باشدوبه خلص كه م هركس :گيردكه نتيجه مي حكايت شاعراين  ودرپايان خورم نمي نان ،من نان ندهي

  اورابفريبد.خداتوكل كند شيطان دراو راهي نداردوهرگزنمي تواند
  قـان نسـطـشي ز وي آورد ارـك    داومخلص درگاه حقـه بـون كـچ
  )165( توبشنوزمنحرف همين است     ص زدنـخلـره م دـوانـس نتـپ

   
  :كند ميدرهيأت سپهسالاران بيان وبراي راهنمايي انسان واوليارادرپايان حكايت شاه مژدة آمدن انبياو

  اـدن اوليـآمز و   يـوص   از    اـبيـان  دن ـآم   رـخب   دـش
  )201( ديورجيمراه ببندندبه     راقويم خدا دين   شوند   تاكه

   
  :براي مقابله باانبيا ي الهيجعلي وانسان هاي بد  هاي ديندن رخط ونشان كشيدن ابليس براي آو
  هست به من كين شان   زازل  ون ـچ    دينشان گفت به خودبرزنم اين

  ي گمانـب    پدرش  و دـي  چويزـهم    درجهان   ل بسيـوجهـازم ابـس
  )204( ماجـرا   آن  دعلي سازم وـضّ    امه راـوقط   جمـرملـپس  ون ـچ

   
  تمثيل كوتاهي دربارة معني وصول به موطن اصلي درپاسخ يكي ازواصلان:

  احب كمالـه اومفتي صـت بـگف    الـازوصردسوال ـلئي كـواص
  استـل شمـة اصـاخانـذات شم    انة اصل شماستـوصل شماخ
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  اهـنـپ را اـهست شم اـل شمـظّ    ا قبله گاهـروي شمـطاق دواب
  )210( باصفاستبهرملك سجده گه     ادرسماستـة اصلي شمـانـخ

  
  نتيجه گيري

 واثرنجيب الدين رضا تبريزي شاعروعارف بزرگ قرن يازدهم هجري است  مثنوي خلاصه الحقايق
 حكايت هاي تمثيلي،داستان هاو درقالبل سازي هاي بديع وعارفانه است كه برتمثيآن  بنيان واساس

راي شاعرازآن هابه عنوان ابزاري ب والمثل هاي كوتاه ومثل گويي هاي حكيمانه بيان شده اند ضرب
همچنين براي بيان اعتقادات عارفانة خودكه برگرفته ازنظرية  سراينده .جسته است تعليم رهروان بهره

المثل  ضرب مثل، ازقبيل: ازگونه هاي تمثيل ،اند گرفتهوحدت وجودي محيي الدين بن عربي شكل 
به عمل آمده نشان  هاي بررسي. استفاده كرده است نمادينوحكايت تمثيلي ونيزحكايت هاي رمزي و

كه اين منظومه يك اثرتمثيلي بامضامين عارفانه است وپربسامدترين نوع تمثيل دراين  دهد مي
برگرفته از قرآن واحاديث ائمه واززبان پيامبران كه اليگوري) وارسال المثل است ( تمثيلياثرحكايت 

 باشند ميوعارفان وافراد معروف بوده وحاوي پندواندرز ونكات اخلاقي واجتماعي وتعاليم ديني 
 علل .شوند راست آغازميذص) درعالم ( نورپيامبراسلامانسان كامل كه  وحكايت ها باداستان آفرينش

وديني براي  عرفاني فلسفي، غامض تفهيم اصطلاحاتتسهيل در در رامي تواناستفادة شاعرازتمثيل 
كه شاعرازپيروان آن سبك  سبك هندي در ادبياهميت تمثيل به عنوان عنصرمهم  مريدان،سالكان و

 شد ميباعث  دانست كه فقيهان وصوفيان ورويارويي فضاي صوفي ستيزانةعصرصفويبوده است و
 موازين باتعليمووتمثيل بيان كنند المثل ارسال مثل،سخن خودرادرقالب تاه اندكوشيدعارف  شاعران
 باپيروي تا دهند سوق رابه سوي صفاي باطن رهروان سلوك نمودن طريق و وعرفاني ديني ،اخلاقي

يقت نائل آيند وبه حيات طيبه دست ازشريعت دروادي طريقت گام بردارندوباكسب معرفت به حق
(فيش  اي كتابخانهبه روش تحليلي وباگردآوري مطالب - حاضربراساس شيوة توضيحي تحقيق .يابند

  .گرديده است تنظيم) برداري ويادداشت نويسي
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Abstrac 
TMystic poets recognize poetry as a means of expressing doctrinal and 
moral principles tolovers of the path of truth. Therefore, in order to 
understand the ambiguous terms ofphilosophy, logic and mysticism, they 
inevitably used literary industries such as simile,allusion, metaphor and 
allegory.Kholasat-ol-Haghaiegh Masnavi, of Najib-ol-Din Reza Tabrizi, It 
is one of the mystical andeducational works of the Safavid period that the 
poet has used high frequency allegory tofacilitate the understanding and 
teaching of religious, moral and mystical principles. 
Najib-ol-Din Reza is one of the poets of the 11th century, he believes in 
theDhahabiyadynasty and is a follower of Maulana Jalaluddin Balkhi.Since 
allegory is a literary element in the Indian style, the authors of this article try 
to use themethod of analyzing information and library resources to provide a 
variety of allegories suchas examples, Ersal-ol-masal, allegorical anecdotes 
and Qur'anic allegories, as well as, and Examine the cryptic anecdotes in 
this mystical-educational work.Studies show that this system is an 
allegorical work with mystical themes, which is the mostfrequent type of 
allegory in this work of allegorical anecdotes and proverbs, which have 
been used with the aim of educating man and guiding him to perfection. 
Key word: Allegory. Kholasat-ol-Haghaiegh. Najib-ol-Din Reza. Safavid 
period. Indian style. 
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